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 : روایاتی که از بیع یا ثمن بیع نهی کرده اند.دومدسته  

 :مستطرفات سرائرروایت  .1

بهَُا وَ قاَلَ نَعمَْ یُذِی -یَصْلُحُ لَهُ أَنْ ینَْتَفعَِ بِمَا قَطعََوَ هیَِ أَحیَْاءٌ أَ  -قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنِ الرَّجُلِ تكَُونُ لَهُ الْغنَمَُ یَقْطعَُ مِنْ أَلیََاتهَِا»

  یسُْرجُِ بهَِا وَ لَا یَأْكلُُهَا وَ لَا یَبیِعهَُا.

 1 «بْنِ جَعْفرٍَ عَنْ أَخیِهِ. وَ رَوَاهُ الحِْمیَْرِيُّ فیِ قُربِْ الْإِسنَْادِ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ الحْسََنِ عَنْ عَلِیِّ

 ند حدیث:س

 درباره سند حدیث سابقاً بحث کردیم.

 نْ أَخیِهِ مُوسىَ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:عبَْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فیِ قُربِْ الْإِسنَْادِ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الحَْسَنِ عَنْ جدَِّهِ عَلیِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَ»  .2

یصُلَِّ  قَالَ لَا وَ لَوْ لَبسِهََا فَلَا -یَصْلُحُ لَهُ بیَعُْ جُلُودِهَا وَ دِبَاغهَُا وَ لُبسْهَُا -سَأَلتُْهُ عَنِ الْمَاشیَِةِ تَكُونُ للِرَّجُلِ فیَمَُوتُ بَعْضهَُا

 2 «فیِهَا.

 : ترجمه روایت

مردی است و بعضی از آنها می میرند. آیا می تواند از امام کاظم علیه السلام پرسیدم درباره چهارپایانی که برای »

 «پوست آنها را بفروشد و دباغی کند و بپوشد؟ فرمود: نه اگر هم پوشید، نماز در آن نخواند.

 سند حدیث:

درباره سند کتاب علی بن جعفر قبلا بحث کردیم و گفتیم برخی از بزرگان روایاتی که از کتاب علی بن جعفر 

آمده است را پذیرفته اند. ایشان نفس نقل حمیری، یا دلیلی است برای توثیق عبد الله بن در قرب الاسناد 

 3 حسن و یا اساساً وابسته به عبدالله بن حسن نمی باشد. مرحوم خویی نیز این روایت را موثقه دانسته است.

 روایت گفته شده است: درباره این

 «.ن المانعیة عن الصلاة زائدا على المنع فی نفسهبیّ« ع»ه اللبس، و لكنّ لى البیع والمنع فیها راجع إ نّالظاهر أ نّفإ»

4 

حْرَارِ وَ عَنْ بَیعِْ الْمیَْتَةِ وَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلیٍِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهىَ عَنْ بیَعِْ الْأَ»  .3

                                                      
 313ص  3/ السرائر، ج 89، ص: 11وسائل الشیعة؛ ج .1

 89، ص: 11وسائل الشیعة؛ ج .2

 17، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج .3

 98، ص: 1مصباح الفقاهة )المكاسب(؛ ج .4
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 1 .«زِیرِ وَ الْأصَْنَامِ وَ عَنْ عَسبِْ الْفحَْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الخَْمرِْ وَ عَنْ بَیعِْ الْعذَِرَةِ وَ قَالَ هیَِ میَتَْةٌالدَّمِ وَ الخْنِْ

 سند حدیث:

این حدیث از کتاب دعائم الاسلام است که گفتیم مربوط به قاضی نعمان است و وی اسماعیلی بوده است. 

 ت به مرسله بودن ـ با تعبیر رویّنا ـ اشاره دارد.ضمن اینکه این روایت به صراح

 :روایت جابر بن عبدالله  .4

ه إنّ اللّ»یقول عام الفتح و هو بمكّة: « ص»فی سنن أبی داود بإسناده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه »

شحوم المیتة فإنّه یطلى بها السفن و فقیل: یا رسول اللّه، أ رأیت « حرّم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الأصنام.

 یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس؟

قاتل اللّه الیهود لمّا حرم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه »عند ذلك: « ص»ثم قال رسول اللّه « لا، هو حرام.»فقال: 

 2 ««هو حرام.»و بإسناد آخر عن جابر نحوه و لم یقل: « فأكلوا ثمنه.

 :توضیح

در روایت آمده یا سُفُن جمع سفینه است به معنای کشتی ها؛ و یا سَفَن است به معنای پوستی خشن آنچه  -1

 که روی غلاف شمشیر قرار می داده اند.

 اجملوها، یعنی ذوب کردند و روغن آن را گرفتند ]لسان العرب[ -2

 درباره این روایت گفته شده است: -3

الانتفاعات، و هی المرجع لفقهاء السنة فی تحریم بیع جمیع  الظاهر أنّ الروایة أظهر روایة فی حرمة جمیع»

النجاسات بضمیمة ما ورد فی الكلب، فقاسوا على ما ذكر فیهما سائر النجاسات، كما مرّ عن أبی إسحاق الشیرازي 

 3 «فی المهذّب، فراجع.

 نكته:

زنطی است. البته در روایت ب« یصلح»در روایت بزنطی و روایت علی بن جعفر، تعبیری که به کار رفته است 

 جواب امام )ع(، نعم می باشد و لذا دال بر جواز است ولی در روایت علی بن جعفر فراز روایت چنین است:

 «أ یصلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال: لا و لو لبسها فلا یصلی فیها»

ب حضرت استفاده می شود ـ دال بر ـ که از جوا« یصلح لا»در این باره ممکن است به ذهن خطور کند که 

                                                      
 421ص  2/ مستدرک، ج 19، ص: 2دعائم الإسلام؛ ج .1

 ، كتاب الإجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة.231 -237 ، ص2سنن أبى داود  .2

 344، ص: 1جدراسات فی المكاسب المحرمة؛  .3
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 حرمت نیست بلکه صرف عدم صلاحیت را می رساند و این مفهوم اعم از حرمت است.

 به همین جهت برخی از بزرگان در ذیل روایت علی بن جعفر نوشته اند:

 1 .«بناء على ظهور عدم الصلاح فی الحرمة»

گاه این تعبیر در موارد غیر الزامی  اگرچهاست  در حرمت« عدم الصلاح»در توضیح لازم است بگوییم: ظهور 

 چراكههم به کار رفته است. ولی صرف استعمال در موارد غیر الزامی دلیل بر عدم ظهور در حرمت نمی شود 

امر و نهی هم گاه در عدم الزام استعمال می شوند تا جائیکه استعمال امر در استحباب را مجاز مشهور بر 

 شمرده اند.

 ، بی مناسبت نیست که به مواردی از استعمال این واژه عنایت کنیم:م بحثبراي تتمی

 به کار رفته است: معناي غیر حراممواردی که لا یصلح در  

 الصَّبرُْ یَعْرِفُونَهُ، وَلَا یَصْلُحُ الصِّیَاحُ عَلىَ الْمیَِّتِ وَ لَاینَبَْغِی، وَ لكِنَّ النَّاسَ لَا »عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: »  .1

 2 .«خیَْرٌ

قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ عَلیُِّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَْلَبیِِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع »  .2

 3 .«یَبیِعَ بِصَاعٍ غیَْرِ صَاعِ الْمِصْرِ

 به کار رفته است: حرامین تعبیر در معنای مواردی که ا 

یمَ ع قَالَ سأََلتُْهُ عَنِ عدَِّةٌ مِنْ أَصحَْابنَِا عَنْ سهَْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلیِِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبیِ إِبْرَاهِ»  .1

یُضْطَرَّ إِلیَْهِ فیََأْكُلَ منِْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْولََدِ أَنْ یَأخُْذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ  الرَّجُلِ یَأكُْلُ مِنْ مَالِ وَلدَِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ

 4 .«شیَئْاً إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ وَالِدُهُ

 5«.لَایَصْلُحُ لَكَ لبُْسُهُ، فَلبَِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَإِنْ لَبِستَْ ثَوْباً فیِ إِحْرَامِكَ »عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: قَالَ: » .2

 6«فَقاَلَ لَا تَبتْعَْ حُرّاً فَإنَِّهُ لَا یَصْلُحُ لَكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ» .3

 بْنِ سُلیَْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ محَُمَّدُ بْنُ یحَْیىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعیِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسمِِ» .4

                                                      
 343، ص: 1دراسات فی المكاسب المحرمة؛ ج .1

 338، ص: 3دار الحدیث(؛ ج -الكافی )ط  .2

 194، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -الكافی )ط  .3

 133، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -الكافی )ط  .4

 413، ص: 9دار الحدیث(؛ ج -الكافی )ط  .3

 217، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -الكافی )ط  .9
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 1 .«إِذَا عُرِفتَْ الْمَدَائنِیِِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصلُْحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الخْیَِانَةِ

 2«لَا یَصلُْحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَالْخیَِانةَِ إِذَا عُرِفتَْ»عَنْ أَبیِ عَبدِْ اللّهِ علیه السلام، قَالَ: » .5

مورد از واژه یصلح و لا یصلح استفاده  353نکته حائز اهمیت آن است که در کتاب علی بن جعفر، بیش از  امّا

. لا بأست و گاه در جواب. البته در موارد زیادی هم امام در پاسخ می فرماید: شده است که گاه در سوال اس

ظاهراً متعارف از نوع کلام ـ به قرینه های موردی و قرینه نوع ادبیات سائل ـ در تمام این موارد سوال از 

 حلیت و حرمت است.

 

                                                      
 229، ص: 3الإسلامیة(؛ ج -الكافی )ط  .1

 291، ص: 17دار الحدیث(؛ ج -الكافی )ط  .2


